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نیما یوشیج



معروف « نیما یوشیج»علی اسفندیاری، مردی که بعدها به 
در 1۸9۷نوامبر 11مصادف با 1۲۷۶آبان ماه سال ۲1شد، در 

یکی از مناطق کوه البرز در منطقه ای به نام یوش، از توابع 
وی در همان دهکده که . نور مازندران، دیده به جهان گشود

.متولد شد، خواندن و نوشتن را آموخت



ساله بود که به تهران کوچ می کند و روبه روی مسجد شاه که یکی 11نیما 
از مراکز فعالیت مشروطه خواهان بوده است؛ در خانه ای استیجاری، 

.مجاور مدرسه  دارالشفاء مسکن می گزیند



طوبی مفتاح
مادر نیما

میرزا ابراهیم نوری اسفندیاری
ملقب به اعظام السلطنه

پدر نیما



می رود و پس از چندی، به یک مدرسه  کاتولیک که آن « حیات جاوید»او ابتدا به دبستان 
.وقت در تهران به مدرسه  سن لویی شهرت داشته، فرستاده می شود

مدرسۀ سن لویی



سال زندگی خود توانست معیارهای هزارساله  شعر فارسی را که تغییرناپذیر و مقدس و ابدی ۶۲او در 
.می نمود، با شعرهایش تحول بخشد



.سالگی می نویسد۲3را در « قصه  رنگ  پریده»نخستین شعرش 



به استخدام وزارت مالیه درمی آید و دو سال بعد، با گرایش 1۲9۸نیما در سال 
.به مبارزه  مسلحانه علیه حکومت قاجار، اقدام به تهیه  اسلحه می کند

را می سراید و بخش هایی از آن را در « افسانه»1301او در دی ماه 
.مجله قرن بیستم به سردبیری میرزاده عشقی به چاپ می رساند



کتاب شعر و اندیشه، داریوش آشوری

:شودهای مدرنیسم شعر فارسی، در شعر افسانه دیده میاولین نشانه

(دیالوگ بین دو شخصیت عاشق و افسانه)نمایشنامۀ منظوم -1
بر وزن شعر کلاسیک اما دارای ساختار کلی متفاوت-۲

*تفاوت جهان شاعر کلاسیک و شاعر مدرن -3



در شب تیره ، دیوانه ای کاو: افسانه 
،دل به رنگی گریزان سپرده

در دره ی سرد و خلوت نشسته
همچو ساقه ی گیاهی فسرده

،در میان بس آشفته مانده
.قصه ی دانه اش هست و دامی

وز همه گفته ناگفته مانده
.از دلی رفته دارد پیامی

!ی دل من، دل من، دل منا» _
!بینوا، مضطرا، قابل من

با همه خوبی و قدر و دعوی
،از تو آخر چه شد حاصل من

:ساختار نمایشنامه

.می کند داستانی غم آور

:نداستان از خیالی پریشا

جز سر شکی به رخساره ی غم ؟



چه دیدی! آخر ای بینوا دل
که ره رستگاری بریدی ؟
مرغ هرزه درایی ، که بر هر
شاخی و شاخساری پریدی

می توانستی ای دل ، رهیدن
،گر نخوردی فریب زمانه

آنچه دیدی ، ز خود دیدی و بس
،هر دمی یک ره و یک بهانه

تا به سرمستی و غمگساری
.کنی دوستاری«فسانه»با 

،عالمی دایم از وی گریزد
با تو او را بود سازگاری

.تا بماندی زبون و فتاده

با من ستیزی،_!ای مست_تا تو 

«.مبتلایی نیابد به از تو



مبتلایی که ماننده ی او»: افسانه 
کس در این راه لغزان ندیده

: دیری است کاین قصه گویند! آه
از بر شاخه مرغی پریده

لیک این آشیان ها سراسر
.یندآبر کف بادها اندر 

رهروان اندر این راه هستند
...کاندر این غم ، به غم می سرایند

،در بر این خرابه مغازه
،وین بلند آسمان و ستاره

سالها با هم افسرده بودید
،وز حوادث به دل پاره پاره

.مانده بر جای از او آشیانه

.او یکی نیز از رهروان بود

...«.او تو را بوسه می زد، تو او را



که تواند مرا دوست دارد
وندر آن بهره ی خود نجوید ؟

،هرکس از بهر خود در تکاپوست
.کس نچیند گلی که نبوید

،آنکه پشمینه پوشید دیری
نغمه ها زد همه جاودانه
عاشق زندگانی خود بود
بی خبر، در لباس فسانه

خنده زد عقل زیرک بر این حرف
.کز پی این جهان هم جهانی ست

،آدمی ، زاده ی خاک ناچیز
،بسته ی عشق های نهانی ست

:تفاوت نگاه شاعر مدرن و کلاسیک به جهان

!خیالی ست،عشق بی حظ و حاصل

.خویشتن را فریبی همی داد

.عشوه ی زندگانی است این حرف



،بار رنجی به سربار صد رنج
_خواهی ار نکته ای بشنوی راست_

،محو شد جسم رنجور زاری
ماند از او زبانی که گویاست

کید و دروغیستاین چه!حافظا 
کز زبان می و جام و ساقی ست ؟

نالی ار تا ابد ، باورم نیست
.ستباقیکه بر آن عشق بازی که 

در شگفتم  من و تو که هستیم ؟
وز کدامین خم کهنه مستیم ؟

،ای بسا قید ها که شکستیم
.باز از قید وهمی نرستیم

.تا دهد شرح عشق دگرسان

.استروندهمن بر آن عاشقم که 

.لخبر خنده زن ، بیهده نابی 



.با عالیه جهانگیری ـ خواهرزاده جهانگیرخان صوراسرافیل ـ ازدواج می کند1305وی در 

عالیه جهانگیری



، «صادق هدایت»به عضویت در هیات تحریریه  مجله  موسیقی درمی آید و در کنار 131۷در سال 
و « غراب»، به کار مطبوعاتی می پردازد و دو شعر «محمدضیاء هشترودی»و « عبدالحسین نوشین»
.را به چاپ می رساند« ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان»و مقاله بلند « ققنوس»



.فرزندش شراگیم به دنیا می آید13۲1در سال 







این شاعر بزرگ، درحالی که به علت سرمای شدید یوش، به 
ذات الریه مبتلا شده بود، برای معالجه به تهران آمد؛



، نیما یوشیج، 133۸دی ماه 13معالجات تأثیری نداشت و در تاریخ 
.آغازکننده  راهی نو در شعر فارسی، برای همیشه خاموش شد



طبق وصیتش، 13۷۲او را در تهران دفن  کردند؛ تا اینکه در سال 
.پیکرش را به یوش برده و در حیاط خانه محل تولدش به خاک  سپردند



منزل نیما





انجمن ادبی شمع سوخته

نیما یوشیج درکنار جلال آل احمد





کتاب ها



مرغ آمین

.بماندهمرغ آمین درد آلودی است کاواره
رفته تا آنسوی این بیداد خانه

.باز گشته رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه
نوبت روز گشایش را

.هدر پی چاره بماند

(گوش پنهان جهان دردمند ما) بین نهانان شناسد آن نهانمی
.جور دیده مردمان را

با صدای هر دم آمین گفتنش، آن آشنا پرورد،
می دهد پیوندشان در هم

س خسران بار آنان کمأمی کند از ی
.انهد نزدیک با هم، آرزوهای نهان رمی



بسته در راه گلویش او
.داستان مردمش را

(فارغ از هر عیب کاو را بر زبان گیرند) رشته در رشته کشیده 
.ی سردرگمش رابر سر منقار دارد رشته

.او نشان از روز بیدار ظفرمندی است

.با نهان تنگنای زندگانی دست دارد

.از عروق زخمدار این غبارآلوده ره تصویر بگرفته

.های رنجوراناز درون استغاثه

.آید نمایاندر شبانگاهی چنین دلتنگ، می

وندر آشوب نگاهش خیره بر این زندگانی
ای از آن رهاییکه ندارد لحظه

.می دهد پوشیده، خود را بر فراز بام مردم آشنایی

بنددرنگ می
گیردشکل می
خنددگرم می

.گستراندهای پهن خود را بر سر دیوارشان میبال



چون نشان از آتشی در دود خاکستر
می دهد از روی فهم رمز درد خلق
.با زبان رمز درد خود تکان در سر

پردازان ره در گوشهای نالهوز پی آنکه بگیرد ناله
.جویداز کسان احوال می

ست و چه نگذشته استچه گذشته
.های خود را هر که با آن محرم هشیار می گویدسرگذشته

.رانند مردمداستان از درد می
های روزانیدر خیال استجابت

.مرغ آمین را بدان نامی که او را هست می خوانند مردم



:دگوینزیر باران نواهایی که می
«.باد رنج ناروای خلق را پایان»
(.دو به رنج ناروای خلق هر لحظه می افزای)

.گشایدمرغ آمین را زبان با درد مردم می
:دبانگ برمی دار

!آمین» ـ
های خلق را با جانشان در کینباد پایان رنج

افسایهای خلقو ز جا بگسیخته شالوده
اندرکارو به نام رستگاری دست

«.فریبشنو جهان سرگرم از حرفش در افسو

:خلق می گویند
!نآمی» ـ

.ش آیینددر شبی اینگونه با بیدا
!رستگاری بخش ـ ای مرغ شباهنگام ـ ما را

.و به ما بنمای راه ما به سوی عافیتگاهی
«.هر که را ـ ای آشناپرورـ ببخشا بهره از روزی که می جوید



رستگاری روی خواهد کرد»ـ
.مرغ می گوید« .و شب تیره، بدل با صبح روشن گشت خواهد

:خلق می گویند
اما آن جهانخواره» ـ
«.رجهان را خورد یکس( آدمی را دشمن دیرین)

:مرغ می گوید
«.ددر دل او آرزوی او محالش با» ـ

:خلق می گویند
در پی مقصودهای جنگ ایشان اما کینه» ـ

«.کوبد به طبلشهمچنان هر لحظه می



:مرغ می گوید
!زوالش باد» ـ

باد با مرگش پسین درمان
.نا خوشیّ آدمی خواری

بارشانوز پس روزان عزت
«!باد با ننگ همین روزان نگونسازی

:خلق می گویند
اما نادرستی گر گذارد» ـ

ایمنی گر جز خیال زندگی کردن
.دموجبی از ما نخواهد و دلیلی برندار

های کج دیوارشانور نیاید ریخته
بر سر ما باز زندانی

.و اسیری را بود پایان
«.یسامان به سامانو رسد مخلوق بی



:مرغ می گوید
«.جدا شد نادرستی» ـ

:خلق می گویند
«.باشد تا جدا گردد» ـ

:مرغ می گوید
«.رها شد بندش از هر بند، زنجیری که بر پا بود» ـ

:خلق می گویند
«.باشد تا رها گردد» ـ

:مرغ می گوید
سامانبه سامان بازآمد خلق بی» ـ

و بیابان شب هولی
که خیال روشنی می برد با غارت

.و ره مقصود در آن بود گم، آمد سوی پایان
های ما در آن ویلان،تنگنای خانهها،و درون تیرگی

های روشنایی در گشوده استاین زمان با چشمه
و گریزانند گمراهان، کج اندازان،

.گیردر رهی کامد خود آنان را کنون پی



و خراب و جوع، آنان را ز جا برده است
و بلای جوع آنان را ز جا خورده است

هایشان ویراناین زمان مانند زندان
.باغشان را در شکسته

و چو شمعی در تک گوری
.ی سر از پریشانیکور موذی چشمشان در کاسه

هر تنی زانان
.از تحیّر بر سکوی در نشسته

«.اینک می کشد در گوش( سودبی) و سرود مرگ آنان را تکاپوهایشان 

:خلق می گویند
تربادا باغشان را، در شکسته» ـ

.ترجدا از خانمانش، بر سکوی در، نشستههر تنی زانان،
وز سرود مرگ آنان، باد

«.ها خاموشهایشان قندیلبیشتر بر طاق ایوان



.یک صدا از دور می گوید« !بادا» ـ
و صدایی از ره نزدیک،

:دویدهاندر انبوه صداهای به سوی ره
این، سزای سازگاریشان» ـ

های شادیباد، در پایان دوران
«. بار ایشاناز پس دوران عشرت

:مرغ می گوید
این چنین ویرانگیشان، باد همخانه» ـ

«.با چنان آبادشان از روی بیدادی
(سر می دهد شوریده خاطر، خلق آوا) « !بادشان» ـ
!باد آمین» ـ

«! و زبان آنکه با درد کسان پیوند دارد باد گویا
!باد آمین» ـ

«! و هر آن اندیشه، در ما مردگی آموز، ویران
«! آمین! آمین» ـ



و خراب آید در آوار غریو لعنت بیدار محرومان
.ستهر خیال کج که خلق خسته را با آن نخواهانی

:های آنان می کشد فریادو در زندان و زخم تازیانه
«اینک در و اینک زخم»

گرنه محرومی کجیشان را ستاید)
(ورنه محرومی بخواه از بیم زجر و حبس آنان آید

!آمین» ـ
در حساب دستمزد آن زمانی که بحق گویان

بسته لب بودند
و بَدان مقبول

«. و نکویان در تعب بودند
!آمین» ـ

در حساب روزگارانی
کردندبینان را به لبخند تمسخر دور میکز بر ره، زیرکان و پیش

و به پاس خدمت و سودایشان تاریک
«.کردندمیهای روشنایی کورچشمه

«!آمین» ـ



های آن بداندیشانبا کجی آورده» ـ
زادکه نه جز خواب جهانگیری از آن می

«! این به کیفر باد
«! آمین» ـ

هاشان شومبا کجی آورده» ـ
گردیدکه از آن با مرگ ماشان زندگی آغاز می

«. آمد چراغ خلقو از آن خاموش می
«! آمین» ـ
هاشان زشتبا کجی آورده» ـ

که از آن پرهیزگاری بود مرده
«. آوری واخوردهو از آن رحم

«!آمین» ـ

این به کیفر باد» ـ
هاشان ننگبا کجی آورده

.در پی سوداکه از آن ایمان به حق سوداگران را بود راهی نو، گشاده
«. ی مرداب، از ما نقش برجاو از آن، چون بر سریر سینه

«!آمین! آمین» ـ



و به واریز طنین هر دم آمین گفتن مردم
(چون صدای رودی از جا کنده، اندر صفحه ی مرداب آنگه گم)

مرغ آمین گوی
دور می گردد

از فراز بام
آرام، می خواند خروس از دورۀخطّدر بسیط 

.شکافد جرم دیوار سحرگاهانمی
وز بر آن سرد دوداندود خاموش

.هرچه، با رنگ تجلّی، رنگ در پیکر می افزاید
.گریزد شبمی

.صبح می آید
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ققنوس

ی جهان،قُقنوس، مرغ خوشخوان، آوازه
آواره مانده از وزش بادهای سرد،

بر شاخ خیزران،
.بنشسته است فرد

.بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان

های گمشده ترکیب می کند،او ناله
ی صدها صدای دور،های پارهاز رشته

در ابرهای مثل خطی تیره روی کوه،
دیوار یک بنای خیالی

.سازدمی



ن که زردی خورشید روی موجااز آن زم
کمرنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج

بانگ شغال، و مرد دهاتی
.ست روشن آتش پنهان خانه راکرده

قرمز به چشم، شعله ی خردی
خط می کشد به زیر دو چشم درشت شب

وندر نقاط دور،
.رخلق اند در عبو

او، آن نوای نادره، پنهان چنان که هست،
پردست میاز آن مکان که جای گزیده

در بین چیزها که گره خورده می شود
یا روشنی و تیرگی این شب دراز

.گذردمی
یک شعله را به پیش

.دنگرمی



جایی که نه گیاه در آنجاست، نه دمی
ترکیده آفتاب سمج روی سنگهاش،

نه این زمین و زندگی اش چیز دلکش است
ها چو اوحس می کند که آرزوی مرغ

اگر چند امیدشان. تیره ست همچو دود
چون خرمنی ز آتش

.در چشم می نماید و صبح سپیدشان
حس می کند که زندگی او چنان

مرغان دیگر ار بسر آید

در خواب و خورد،
.رنجی بود کز آن نتوانند نام برد

آن مرغ نغزخوان،
در آن مکان ز آتش تجلیل یافته،
اکنون، به یک جهنم تبدیل یافته،

دم نظر و می دهد تکانبهست دمبسته
.چشمان تیزبین



وز روی تپه،
ناگاه، چون بجای پر و بال می زند

بانگی برآرد از ته دل سوزناک و تلخ،
.که معنیش نداند هر مرغ رهگذر

های درونیش مست،آنگه ز رنج
.خود را به روی هیبت آتش می افکند

!ست مرغدمد و سوختهباد شدید می
!ست مرغخاکستر تنش را اندوخته

.هاش از دل خاکسترش به درپس جوجه
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!آی آدم ها 

!ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانیدآی آدم
.سپارد جانیک نفر در آب دارد می

یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند
.روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید

آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن،
آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید

که گرفتستید دست ناتوانی را
تا توانایی بهتر را پدید آرید،

بندیدآن زمان که تنگ می
.بر کمرهاتان کمربند

در چه هنگامی بگویم من ؟



یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان
!آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید

؛تان بر تننان به سفره جامه
.یک نفر در آب می خواند شما را

کوبدموج سنگین را به دست خسته می
باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده

سایه هاتان را ز راه دور دیده
آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بی تابیش افزون

ها بیرونمی کند زین آب
.گاه سر، گه پا

!هاآی آدم
پاید،او ز راه دور این کهنه جهان را باز می

می زند فریاد و امید کمک دارد

!ها که روی ساحل آرام، در کار تماشاییدآی آدم



کوبد به روی ساحل خاموشموج می
بس مدهوش. پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده

:دوین بانگ باز از دور می آی. رود نعره زنانمی
...«هاآی آدم»_

و صدای باد هر دم دلگزاتر،
اترهدر صدای باد بانگ او ر

های دور و نزدیکاز میان آب
:باز در گوش این نداها

...«آی آدم ها»_
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پدرم
ی مهردم کز شعف خندهصبح

جهم من ز بر بستر خود،می
همه خوابند و بیاسوده به چهر

.ام بر در خودکه من انده زده

مکانگشایم در از این تنگمی
بخشبه سوی تازه نسیم جان

گویی، او راست خبرها به زبان،
.بخشهر خبر در دل من درمان

من و آن تازه نسیم دلکش
گشاییم سوی هم آغوشمی

همچو دو مست، ولی من آتش،
.او به دل سرد و بیفتاده ز جوش



رفته است او ز دل ابر سیاه
.از بر قله کهسار سفید

ام من، سخنم هست گواه،جسته
.انگیز پلیداز خیالات غم

آی مهمان من دل خسته
ای نسیم، ای به همه ره پویا

مانده تنها چو من اما رسته
.با دگرگونه زبانی گویا

سان که تو سرمست و رهااو همان
.بود با ساحت کوهستان شاد

همچو تو از همه ی خلق جدا
.کرد به هر سوی آزادسیر می



گونه که تو چابک پیاو همان
ی این کوه به زیرمی شد از قله

لیک پوینده به پشت سر وی
.دو پسر بچه دو پسر چست و دلیر

دل ما بود و امید دلجو
آمد به ده آن دلبر دهچون می

تیره شب بود و جهان رفته فرو
.آور دهدر خموشی هراس

در همه رهگذر دره و دشت
.هر چه جز آتش چوپان، خاموش

ی سرد به گشتباد در زمزمه
.ده فرو بسته بر این زمزمه، گوش



دیدممن مسلح مردی می
سبلت آویخته، بر دست عصا

نقش لبخندش بر لب هر دم
.آمد تن خسته سوی ماکه می

افروخت چراغمادرم جسته می
ای می شد گویی در قیر،سایه

بسته بود اسبی آیا در باغ
یا فرود آمده دیوار به زیر؟

تا دم صبح به چشم بیدار
.صحبت از زحمت ره بود و سفر

ما همه حلقه زنانش به کنار
.او به هر دم به رخ ماش نظر



بود از حالت هر یک جویا

.وار نشسته به زمینپهلوان
مهربان با همه اهل دنیا

.سخنانش خوش و گرم و شیرین

گونه که تو زود گذراو همان
.رفت و بنهاد مرا در غم خود

روی پوشید و سبک کرد سفر
.تا بفرسایدم از ماتم خود
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من ولی چشم بر این ره بسته
.جویمهر زمانیش ز ره می

آیی تو بسویم خستهتا می
:گویمام میبا دل غمزده

آمد، از این پنجره ، منکاش می
.بیا،دادمش از دوربانگ می

!زن: با زنم عالیه می گفتم 
!پدرم آمده در را بگشا


